
 
 

 الگوی قرآنی حل منازعات سیاسی
 در افغانستان

  *محمد رحيمي
 چکیده

ما در این نوشتار بدنبال پاسخ به این پرسش بودیم که قرآن کریم برای حل و فصل منازعات سیاسی 

به این  کند؟ در فرآیند پژوهشو اجتماعی در کشور افغانستان چه الگو و راهکار نظری را پیشنهاد می

دهد. از منظر پاسخ دست یافتیم که قرآن متناظر با مشکل فرهنگی، الگو و راهکار فرهنگی ارائه می

قرآن کریم، تحجرگرایی، جهل و نادانی، نژادپرستی، دشنام و القاب زشت، پیمان شکنی و تظاهر و 

عقیدتی و عملی دارد. رفت که خود ریشه در انحراف فریب از عوامل اصلی منازعه و تفرقه به شمار می

در افغانستان نیز، قومیت، مذهب و زبان از متغیّرهای اصلی بروز و تشدید منازعه مورد شناسایی واقع 

شد که خود ریشه در انحراف فکری و عقیدتی دارد. بنابراین، مشکل اصلی کشور ضعف و ناتوانی 

 در بسترهای فرهنگی است. 

با استفاده از دو ابزار و  شودب بروز منازعه و تفرقه میاز منظر قرآن، انحراف فکری و عملی سب

درونی و بیرونی راه حل فرهنگی و ذهنی و بازگشت به شریعت را تنها راه برای حل مبنایی منازعات 

های متکثر قومی مورد را بجای تأکید بر هویت« هویت اسلامی» کند. قرآن کریم الگویپیشنهاد می

د این امر، استقرار نظام دموکراتیک اسلامی است که در آن، پدیدۀ دهد که برآینتوجه قرار می

دموکراسی بیانگر ساختار و شاکلۀ نظام است که زمینۀ مشارکت حداکثری اقوام و نیروهای مختلف 

سازد؛ و اسلامی بودن به معنای فرهنگی کردن این نظام و در حقیقت، محتوای در کشور را فراهم می

 یاد کردیم.« هویت اسلامی»کند که ما از آن تحت عنوان ین میاصلی این نظام را تبی

 : منازعه، منازعه سیاسی، الگوی قرآنی، حل منازعه سیاسی، افغانستان.کلیدواژه ها

  

 )ص(پوهنتون خاتم النبیین آمریت تحقیقات علمی، * ماستر علوم سیاسی
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 مقدمه
افغانستان کشوری است که  سالیان متمادی از نبود هسبستگی ملی رنج برده و می برد. شناخت این 

این که ما گذری و نظری به هویت ملی که تعریف کننده خود  مسله اجتماعی ممکن نیست مگر

اجتماعی ماست، داشته باشیم. خود اجتماعی، همان آیینه تمام نمایی است که آحاد ملت خویش را 

در آن می بینند. دریافت و تعریفی از خود جمعی هویت جمعی می آفریند که بستر و زمینه ساز 

 بود. همبستگی اجتماعی و وحدت ملی خواهد

هویت ملی مرکب از آن عناصری است که شخصیت ملی، اجتماعی، فرهنگی و در یک کلام 

روح یک ملت را می سازد و از سایرملتها متمایز گردانیده و شخصیت مستقل، جدا و منحصر به فرد 

به آن می بخشد. اگر در ارگانیسم اجتماعی یک ملت تعادل و روابط صحیح و سالم برقرار باشد آن 

ت از شخصیت متعادل و سالم برخوردار خواهد بود و در حرکت جمعی دچار مشکل نگردیده و مل

 در تمام عرصه ها می تواند به خلق تمدن و فرهنگ دست بزند.

بر این اساس، وفاق ملی و همبستگی اجتماعی از جمله شرایط بنیادین برای تعامل سازنده و 

ه شمار می رود. وجود کشمکش های مداوم و جنگ همه دستیابی به آرمانها و مصالح عام اجتماعی ب

 علیه همه، تهدید جدی برای بقاء و ادامه حیات هر جامعه ی محسوب می شود.

اهداف و آرمانهای مشترک از دیگر نیازهای اساسی هر نظام اجتماعی است. اگر اعضای یک 

آن تعادل اجتماعی را از بین جامعه هرکدام هدفهای گوناگون را در پیش گیرند، هرج و مرج ناشی از 

خواهد برد. از این رو، عزم همگانی توسعه اجتماعی به طور مستقیم  متاثر از رویکردها و آرمانهای 

مشترک هرجامعه است. در این که چه عناصری زیر ساختهای  یگانگی اجتماعی را شکل می دهد، 

و پارسونز بر نظام  (676ر، :)کوزدیدگاههای مختلفی ارائه شده است. دورکیم بر وجدان جمعی

تاکید می کند. از نظرگاه این نوشته، بحران هویت در جامعه  افغانستان که سالهای  (.680)یترز: فرهنگی

متمادی بر این کشور سایه افکنده، به علت ترجیحات و الگوهای قومی و قبیله ای در مناسبات اجتماعی 

که دین نیز تبدیل به ایدئولوژی قومی و قبیله ای  جامعه و فقدان هویت اسلامی بوده است. به طور

مانع اساسی در جهت انجام کارکردهای وحدت بخش دین بوده « قلب ماهیت دین»گردیده است. این 

است. از این رو، تنها راهکار برای رسیدن به وفاق اجتماعی توجه به هویت اسلامی و آموزه های 

ی دلایل منازعه از منظر قرآن، راهکارهای حل آن را نجات بخش قرآن است. این مقاله، ضمن معرف

نیز از قرآن مطرح نموده و معتقد است که تنها راه حل منازعات سیاسی کشور بازگشت دوباره به قرآن 

است. لذا کوشیده برای حل منازعات سیاسی کشور الگوهای را از قرآن مطرح ساخته و توجه به هویت 

 گو از قرآن معرفی نماید.اسلامی را به عنوان مهمترین ال
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 محور اول مفاهیم و کلیات
 تعریف منازعه. 1

باشد. در معجم به معنای جذب(، از باب مفاعله و به معنای مجاذبه می) منازعه در لغت از ریشه نزع

 مجمع البحرین منازعه را به مجاذبه در خصومت معنی نموده و تنازع را به معنای تخاصم گرفته است.

 (0529م: ص 5119ه/0401لطریحی،فخرالدین ا)

معجم مفردات الفاظ قرآن نیز، منازعه و تنازع را به معنای مجاذبه گرفته و مراد از مجاذبه را 

بنابراین منازعه در لغت به  (810م: 5110ه/ 0455سمیح عاطف الزین،مخاصمه ومجادله ارزیابی نموده است)

 معنای خصومت میان افراد یا گروههاست.

ومی، ای، قخواه قبیله) اصطلاح به وضعیتی اشاره دارد که در آن، گروه انسانی معینیمنازعه در 

گری های انسانی معین دیاجتماعی، سیاسی، و یا غیر آن( با گروه-زبانی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی

لوئیس  (596 :0084دوئرتی ،به دلیل ناسازگاری واقعی یا ظاهری اهدافشان، تعارضی آگاهانه داشته باشند)

ها و مطالبۀ منزلت، قدرت و منابع نادر ای بر سر ارزشمبارزه: »کندکوزر منازعه را چنین تعریف می

که در آن، هدف هریک از طرفین خنثی کردن، صدمه زدن و یا نابود ساختن رقبای خویش 

ارد دها با یکدیگر است و خصلت جمعی ( در واقع، منازعه کنش متقابل انسانcoser,0926: 0است)

 شود.و شامل مبارزه افراد با محیط فیزیکی شان نمی

دهد. البته لزوما پدیده بدون وقفه در درون جوامع رخ می عه پدیده جهان شمول بوده و دائماًمناز

و یا دارای شدت یکسانی هم نیست. بسیاری از جوامع، چه به لحاظ داخلی یا به لحاظ خارجی، ادواری 

اند. با این حال، نوعی از منازعه خفیف، آرام و تقریبا نامرئی همواره در دهاز صلح نسبی را تجربه کر

 حتی به ظاهر صلح آمیز( وجود داشته است.) جوامع

د. اما همان شودر خوش بینانه ترین حالت، رفتار جنایی افراد نوعی منازعه خشونت آمیز تلقی می

د شود بلکه امکان دارخشونت آمیز ظاهر نمیطور که در فوق اشاره شد، منازعه لزوما در قالب رفتار 

  تواند فرآیندی برای حل منازعات باشد.های دیگری به خود بگیرد. سیاست به خودی خود میصورت

 سیاستتعریف  .2

در زبان انگلیسی به معنای شهر  politicsسیاست به اداره شهر تعبیر شده است که خود از واژه یونانی 

اداره  ،سی برای این واژه معانی گوناگونی ذکر کرده اند، از جمله حکم راندندر فارگرفته شده است. 

-لغت دانان عرب در تبیین معنای کلمه سیاست می (146:معین)کردن امور مملکت، عدالت و داوری

و  به سیاست قوم خود پرداخت؛ یعنی رهبری ؛تولی ریاستهم و قیادتهم "ساس الناس سیاسۀ» نویسند:

اقدام به  ؛القیام علی الشئ بما یصلح»ا پذیرفت. همچنین در معنای سیاست آمده است: مدیریت آنان ر
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توان معنای ریاست، رهبری، هدایت کاری براساس مصلحت. با توجه به معنای لغوی واژه سیاست می

 و مدیریت را در تعریف سیاست اخذ کرد.

ت سیاست عبارت اس» وید:گهارولد لاسول می سیاست به قدرت تعریف شده است.،در اصطلاح

 (67: 0807تنسی،«)از این که چه کسی، چه چیزی را، چه موقع و چگونه به دست می آورد.

سیاست عبارت است از شیوه ادارۀ جوامع جدای از یگدیگر »برنارد کریک در این باره می گوید: 

 (51)پیشین:«به کمک فرایندی از گفت گویی آزاد و بدون کار و خشونت ناروا.

یاست به معنای این است که جامعه را راه ببرد و س»در تعریف سیاست می فرمایند:  ام خمینیام

هدایت کند به آن جای که صلاح جامعه و صلاح افراد هست. این در روایت ما برای نبی اکرم با لفظ 

 سیاست ثابت شده است. در آن روایت هم هست که پیامبر اکرم مبعوث شد که سیاست امت را متکفل

 (506 :0069،امام خمینی)«باشد.

مدیریت و توجیه و تنظیم زندگی اجتماعی انسان ها در »را عبارت از  تمحمد تقی جعفری سیاس

 ) 0019:40جعفری، («مسیر حیات معقول می دانند.

ما همه اين ا. شده برخي از نويسندگان باور دارد كه برای سیاست تعاريف گوناگون ارائه

 دسته بندی كرد. در "وهدايت محور "قدرت محور"رچارچوب دوپارادايم تعاريف را مي توان د

روحي بوده كه ه كي بن متّآاست ازسیاستي كه اساس  امامت عبارت فرهنگ اسلامي، رهبری و

راء، عقايد، فرهنگ، آبنیادها، نهاد ها، روابط اجتماعي،  شامل همه روابط انساني مي گردد و

ور كلي روابط فرد با فرد، فردباخدا، فرد با خود وفرد با طا وبه ه اخلاق،بینشها، سنتها، خواسته

 ) 06لک زایی،پیشین: (طبیعت را سمت وسوی الهي مي دهد.
 تعریف منازعه سیاسی.  3

ه آید. منازعه سیاسی ببا تعریف منازعه و سیاست، دور نمایی از تعریف منازعه سیاسی بدست می

یع معینی با گروه انسانی معین دیگری بر سر کسب، حفظ، توزشود که گروه انسانی وضعیتی اطلاق می

قدرت و اداره کشور مناقشه عمیق و ممتد داشته و هر کدام از طرفین با شیوه خشونت آمیز تلاش کنند 

 با استفاده از شیوه توسل به زور تعارض موجود را بر طرف نمایند.

و در روابط داخلی گروههای داخلی درگیر ها مراد از طرفین منازعه، در روابط بین الملل دولت 

باشند. مراد از منازعه در بحث ما منازعه داخلی است که در آن، گروههای داخلی بر سر کسب، می

حفظ، توزیع قدرت و اداره کشور مناقشه دارند. چنان که در بحث افغانستان این منازعه میان دولت 

 ری و ساری است.از سوی دیگر، جا مخالفین دولتقانونی موجود و 
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 : علل منازعه از منظر متفکران غربیدوممحور 
 اقتصادی -های اجتماعیشکاف.  1

های ائقهاقتصادی س-های اجتماعیکند که در آن، نابرابریاین نظریه، منازعه را تابعی از فقر تلقی می

ارات ان میزان انتظسازد. هر زمان که شکاف میور میپرخاشگرانه ناشی از ناکامی و محرومیت را شعله

و مطلوب و میزان ارضای نیازها در بین تعدادی از مردم محقق شود، شرایط لازم برای وقوع منازعه 

فتد که اگسترده اجتماعی داخلی فراهم خواهد شد. براساس نظریه برینتون، انقلاب زمانی اتفاق می

ردد. امعه غیر قابل تحمل گشکاف میان توزیع قدرت سیاسی و توزیع قدرت اجتماعی در داخل یک ج

های . ارزشیابدنارضایی از نحوۀ تقسیم بازده اقتصادی، اعتبار اجتماعی و قدرت سیاسی افزایش می

وفاداری  شوند و به تدریج ازگیرند. روشنفکران از نظام بیگانه میسنتی آشکارا مورد تردید قرار می

ای خود برای هه خویشتن، به باورها و به تواناییگیرند. نخبگان حاکم نیز اعتماد ببه نظام فاصله می

دهند. در نهایت، ابزارهای کنترل اجتماعی به ویژه پلیس ل جامعه را از دست میئمدیریت و حل مسا

 (Crane Brinton,8391)کنند.و ارتش از هم متلاشی شده یا به نظام پشت می

ه در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین را دانشمندان علوم اجتماعی معاصر استعداد بالای بروز منازع

ر استدلال گگردد. تدرابرتدانند که ریشۀ آن به محرومیت اقتصادی باز میای میتابع ناکامی گسترده

 کند که پیش شرط ضروری برای بروز منازعه مدنی محرومیت است.می
 اقتصادی -نوسازی اجتماعی. 2

داند. جیمز روزنا ادعا دارد که هرچه دگرگونی اجتماعی میاین نظریه، منازعه را تابع توسعه و تغییر 

تر رخ دهد احتمال بروز خشونت درون اجتماعی نیز بیشتر خواهد اجتماعی سریع

( چنان که کرین برینتون باور دارد که انقلاب به احتمال قوی، فرزند Rosenau,0964:009شد)

ارت گران، علت انقلاب فرانسه فقر حقاز تحلیلامیدواری است و نه نومیدی. چنان که به باور بسیاری 

تی، ای بود که فارغ از رشد سیاسی تحقق یافته بود. در چنین وضعینبود بلکه رشد اقتصادی بی سابقه

های مردم امکان دارد در اثر تغییرات نامتقارن احساس ناکامی نمایند. چرا که شکاف برخی از گروه

آورند، تطابق ندارد و در واقع، مزایای توسعه را در ذهن می خواهند و آنچه به دستبین آنچه می

 کنند. پس ازکنند و وضع خود را با دیگرن)در داخل جماعت، کشور و جهان( مقایسه میتصور می

اقتصادی دارد، به سوی خشونت و منازعه -مقایسه، اگر دریافت که سهمی اندکی از توسعه اجتماعی

ر نقطه مذکور چنان خواهد شد که انقلاب رخ خواهد داد. دیویس کشیده خواهد شد؛ و این شکاف د

هم باور دارد: اگر جامعۀ که برای مدتی طولانی در مسیر پیشرفت قرار داشته به ناگاه عقبگردی را در 

 (James C.Davies: 6 فرآیند اقتصادی تجربه کند، خطر منازعه انقلابی حادتر خواهد شد.)
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 های ایدئولوژیکسائق.  3

های آگاهی هستند ها چارچوبداند. ایدئوژیین نظریه، منازعه را تابعی ساختارهای ایدئوژیک میا

، دهند. ایدئوژی سیاسیها قرار میکه تفسیری از جهان را به منظور عمل بر طبق آن در اختیار انسان

ها به د و گروهدار در جامعه است که افراها و هنجارهای ریشهای از ارزشنظام کم و بیش یکپارچه

منظور ترویج آرزوها و آرمانهایی که در زندگی اجتماعی برای آنها ارزش قائلند، در سطح سیاسی 

های نظام حاکم ها هنجارها و ارزشهر زمان که افراد و گروه (544 :0088تدرابرت گر،کنند.)منتشر می

روز شوند که به بد جدیدی میرا مخالف باورها و ساختارهای ایدئولوژیک خود بیابند، مستعد عقای

ها با های سیاسی آنها از جمله ایدئولوژیهای عقیدتی انسانانجامد. در واقع، نظاممنازعه می

ها و تعارضات اجتماعی شوند و هر قدر تنشهنجارهایی در باره مطلوبیت خشونت سیاسی همراه می

-و شایعه ها، شعارهار خواهند بود. ایدئولوژیت ها افراطیهای سیاسی مبیّن آنشدیدتر باشد، ایدئولوژی

ایتی و ها نقش هدتوانند مردم را برای خشونت سیاسی بسیج کنند. چرا که ایدئولوژیهای متنوع می

ها، ا، فلسفههبرنامه-ای مبتنی بر اصل راهنماییتوجیهی برای منازعه کنندگان دارند. هر انقلاب و منازعه

ازعه رسد منت که برای کارگزاران ضرورت انکار ناپذیر دارد. به نظر میهاسها و آموزهشهادت طلبی

های ایدئولوژیک نسبت به عوامل دیگر، عمیق، طولانی، خطرناک و ریشه دارتر برخاسته از سائق

های ایدئولوژیک در جهان اسلام و به ویژه افغانستان قوی ترین عامل است. چنان که امروزه کشش

 رود.یق منازعه به شمار میدر امر ایجاد و تعم
 : علل منازعه از منظرقرآنسوممحور 

رگاه کند و از نظهای که همگرایی و انسجام را تهدید میها و آفتقرآن کریم به ظرافت تمام، آسیب

م اند، به دو گروه درونی و برونی تقسیهای تفرقه و نزاع مورد شناسایی واقع شدهقرآن به عنوان ریشه

 شوند:می
 های درونی منازعه( ریشهالف

شمارد و تأکید مرحوم شهید صدر حبّ ذات را از مهمترین عناصر منازعات سیاسی و اجتماعی بر می

کند که خود دوستی ریشۀ تمام غرایز بشری است. این غریزه انسان را از یک سو به زندگی و تأمین می

 086 :0065صدر،دارد.)اسی و اجتماعی وا مینیازهای مادی و معنوی و از دیگر سو، به انواع منازعات سی

های سیاسی و اجتماعی ( توماس هابز نیز بر این باور است که ریشۀ تمام منازعات و کشمکش094-

گردد. از دید ها بر میامیال درونی انسان است. به عقیدۀ هابز منبع تمام منازعات به سرشت بد انسان

ها در آن گرگ همدیگر و کاملا طبیعی است که آدم وی، محیط زندگی انسانها یک محیط جنگلی

شود که در نهاد انسان سه علت اصلی برای منازعه وجود دارد جا ناشی میهستند. این صفت از آن
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های ( اما قرآن کریم ریشه028 :0081توماس، هابز،نخست رقابت، دوم ترس و سوم طلب عزّت و افتخار)

یده و هماهنگ مطرح چبه صورت روشمند در یک شبکۀ پیدرونی منازعات سیاسی و اجتماعی را 

گردد؛ یکی انحراف در جهان بینی و ها به دوچیز بر میها و نزاعسازد. به باور قرآن ریشۀ تمام فتنهمی

دیگری، انحراف در تمایلات و به تعبیری ایدئولوژی که در پی به مهمترین عوامل منازعات سیاسی از 

 ود.شنظرگاه قرآن اشاره می
 انحراف در عقیده. 1

رود، بی ایمانی همان گونه که ایمان و اعتقاد راسخ به خداوند از ارکان همگرایی و صلح به شمار می

و انحراف عقیده نیز عاملی مؤثر در نابودی این خصیصۀ اجتماعی است. چرا که بی ایمانی ظلمت است 

ع( ) انجامد. به همین دلیل امام علییز میو ظلمت نه تنها عامل تفرقه است که به عداوت و منازعه ن

ای به تفرقه ها معرفی کرده است که با اندک بهانهترین همگراییهمگرایی فاقد ایمان را از سطحی

ای از (دوستی با دنیازدگان با کوچکترین بهانه686، 6آمدی: )«ابناء الدنیا نزول لأدنی عارض»گراید: می

مُنیِبِینَ إِلَیْهِ واَتَّقُوهُ »فرماید: نی که انحراف در عقیده دارند چنین میرود. قرآن در مورد کسامیان می

 مِنَ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ وکََانُوا شِیَعًا کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاۀَ وَلَا تکَُونُوا مِنَ الْمشُْرِکِینَ

کنند، نماز را اقامه گردند، از او پروا میایمان همواره به سوی او باز می های با( ؛ انسان05و 00/روم)

کنند و از مشرکان نیستند. مشرکانی که عمل شان تفرقه در دین و گروه گروه شدن هستند. این آیه می

دارد از این که همانند مشرکان، بدلیل پیروی از هوای نفس و خود پرستی، در مسلمانان را بر حذر می

را به کار « حزب»و «شیعاً»، «فرقوا»ین شان فرقه فرقه شوند. از همین رو، تعابیری همچون د

  (62، 6: 0011موثقی،برد)می
 تحجرگرایی و جزم انگاری. 2

های عینی تاریخ نشان از آن دارد که کسانی که از همگرایی گریزان و همواره بر طبل نزاع واقعیت

کردند. گاهی انگاشتند و دیگران را تخطئه میاورهای خود را مطلق میاند که باند، کسانی بودهکوبیده

اند که طرفدار این طرز تفکر هرگز راضی به شنیدن سخن طرف مقابل این پندار چنان قداست هم یافته

شوند. بدتر از همه این که، حتی راضی نیستند باورهای خود را با قرآن و سنت سنجیده و محک نمی

کند که در هنگام رویارویی با ار تحجرگرایانه، برخورد نادرست قوم نوح را تداعی میبزنند. این رفت

افکندند. بردند و ردای خویش را بر سر میهای خود فرو میحضرت نوح، انگشتان خویش را در گوش

همُْ ابِعَهُمْ فِی آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِیَابَوَإِنِّی کُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفرَِ لَهُمْ جَعَلُوا أصََفرماید: قرآن در این رابطه می

( و من هر زمان آنهارا دعوت کردم که سخن درست را 0/؛ )نوح وَأصََرُّوا وَاستَْکْبرَُوا اسْتِکبَْارًا
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پوشاندند هایشان خود را می های خویش قرار داده و با لباسبپذیرد،آنها انگشتان خویش را درگوش

 ورزیدند و به صورت متحجّرانه استکبار ورزیدند.ار میو درمخالفت خود اصر

ترسیدند مطابق این بیان قرآن، استنکاف قوم نوح از قبول سخن درست، بدان دلیل بود که می

سخنان روشنگرانه و آتشین حضرت نوح در روح منجمد آنان اثر کند و آنان را به تردید در باورهای 

و اجتناب از نزاع و تفرقه در نزد طرفداران این طرز تفکر، به خود بکشاند. بدیهی است که همگرایی 

معنای دست کشیدن طرف مقابل از باورهای خود است، در حال که همگرایی و انسجام به این معنا 

هرگز امکان پذیر نیست و محقق نخواهد شد؛ چرا که انسجام به این معنا بر خلاف منطق الهی و طبیعت 

 بشر است.
 نیجهل و نادا. 3

رود. قوم ها به شمار میهای اصلی منازعات و منبع مهم تیرگی روابط انسانبدون تردید، نادانی از ریشه

ها و گرایی، تحجّر و جزم اندیشی و در نهایت، تنشهای مذهبی، فرقهگرایی افراطی، تعصب

 جایی، عدم پذیرش و ناآگاهی ارتباط وثیقی دارد. قرآن کریم در ها به نوعی با جهلهای انساندشمنی

همِْ بلَْ کَذَّبُواْ بِماَ لَمْ یُحِیطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا یأَْتِقرآن از سوی مشرکان را ناشی از جهل تلقی کرده و فرموده: 

چیزی را  ( مشرکان09/یونس؛)تَأْوِیلهُُ کَذَلکَِ کذََّبَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهمِْ فَانظرُْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبۀَُ الظَّالمِِینَ

تکذیب کردند که از آن آگاهی نداشتند و هنوز واقعیتش برایشان روشن نشده بود. فرجام کار ظالمین 

 را که قرآن را تکذیب کردند بنگرید. 
 پرستینژاد. 4

یکی از عوامل مهم که پراکندگی و در نهایت منازعات سیاسی و اجتماعی را بدنبال دارد، نژاد پرستی 

 ی تاریخی و از جمله کشور افغانستان نیز، نژادگرایی از منابع اصلی هااست. در واقعیت

و اجتماعی بوده است. نژادپرستی آن است که قومی یا گروهی با تکیه بر زبان، نژاد، خاک و خون،  

ها را با باد تحقیر بگیرند. چنین نگاهی به ملت و تبار خویش را از دیگران برتر بدانند و دیگر ملت

سازد و به همین دلیل در پیشگاه عقل و دین مورد تفرقه و نزاع را اجتناب ناپذیر می صورت طبیعی

هایش بر اساس نژاد سازینکوهش قرار گرفته و محکوم گردیده است. جوامعی که ساختارها و تصمیم

هد ایابد، به طور اجتناب ناپذیری تعارضات نژادی و ملیتی را بدنبال خوو تفکر برتری نژادی سامان می

 داشت.

نژاد پرستی در واقع نشئت گرفته از اندیشۀ یهود است که خود را ملتی برگزیده معرفی  پدیده ی

قُلْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّکُمْ أَوْلِیَاء لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ »فرماید: کنند. قرآن در این زمینه میمی

کنیدکه فقط شما دوستان  ( بگو ای یهودیان اگرگمان می6/جمعه؛)إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ فَتَمَنَّوُا المَْوْتَ
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 گویید.خدایید نه سایر مردم،پس آرزوی مرگ کنید اگر راست می

های بهشتی را نیز تنها از آن خود کند، نعمتعلاوه بر این که خود را قوم برگزیده معرفی می

 دانند. محروم می دانند و دیگر نژادها را از آنمی
 پیمان شکنی. 5

در متون دینی، وفای به عهد از جایگاهی رفیع برخوردار است. تا جایی که اگر با کافران هم پیمان 

بستی، ملزم هستی تا زمان که آنان اقدام به پیمان شکنی نکرده، باید وفادار بمانی. چرا که پایبندی به 

دهد و در نهایت، بسترهای همگرایی و ثبات را افزایش می ها و عهدها، احساس امنیت و اعتمادپیمان

های اعتماد سازد. در حال که در مقابل، عهدشکنی و پیمان ستیزی، پایهسیاسی و اجتماعی را فراهم می

سازد. حکومت در اندیشه اسلامی های بدبینی و نزاع را فراهم میاجتماعی را متزلزل و در نهایت، زمینه

های حکومتی خود پایبند باشند، تا اعتماد ولیت است. مسئولان باید به مسئولیتیک عهد و یک مسئ

اجتماعی به عنوان یک سرمایه اجتماعی موجبات امنیت و ثبات سیاسی را فراهم آورد. اگر حاکمان 

های قدرت به پیمان خود عمل نکند، تفرقه و نزاع را در پی خواهد داشت. قرآن در جایی وفای در لایه

یاَ أَیُّهَا الَّذِینَ آمنَُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحلَِّتْ لَکُم بهَِیمَۀُ »کند: هد را به عنوان یک امر لازم تأکید میبه ع

کسانی که ای  (0/مائده؛ )الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا یُتْلَى عَلَیْکُمْ غَیْرَ مُحِلِّی الصَّیْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ یَحْکُمُ مَا یُرِیدُ

های خود وفادار باشید. در جای دیگر وفای به پیمان را به عنوان یک مسئولیت اید به پیمانایمان آورده

( بر شما لازم است که به پیمان خود 84/)اسراء «وَأَوفُْواْ بِالْعهَْدِ إنَِّ الْعَهدَْ کَانَ مَسؤُْولًا»کند: مطرح می

 ت. بر اساس تأکیدات قرآن مبنی بر لزوم وفای به پیمان،وفا کنید، چرا که پیمان یک مسئولیت اس

 ماند که عهدشکنی نقش مهمی در بروز تعارضات سیاسی و اجتماعی دارد. جایی برای تردید باقی نمی
 دشنام و القاب زشت. 1

ع لو به دشمن را به شدت منه بی ادبی و از جمله ناسزاگویی  واسلام دین ادب و کرامت است و هرگون

است. اگر ناسزاگویی به دشمن در منطق اسلام مورد نهی باشد، به برادران مسلمان از واضحات  کرده

کارد و خواهد بود. چرا که کمترین پیامد دشنام آن است که بذر دشمنی و کینه را در میان مردم می

فرماید: ه میمینزکشاند. قرآن در همین در نهایت، همگرایی جامعه توحیدی را به سمت تفرقه و نزاع می

ى  ََبههِم  عمََلَهمُْ ُمَُّ ِِلَتَسبُُّواْ الَّذِينَ يدَعُْونَ مِن دوُنِ اللّهِ فيََسُبُّواْ اللّهَ عدَْوًا بغَِيْرِ عِلمٍْ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ وَلاَ

پرستند،دشنام ندهید. سانی که غیرخدا را میک ( به معبود670/؛)انعاممَّرْجِعهُمُْ فَينَُبهئهُمُ بِمَا كَانُواْ يَعمَْلُونَ

دشنام دهند. این چنین زینت دادیم عمل هر امتی را سپس  را ازروی ظلم وجهل، خدا آنها نیز مبادا

 کنند آگاه خواهم ساخت.ها را از آنچه عمل میبازگشت همواره به سوی اوست و آن

یاَ أَیُّهاَ فرماید:کند و میانعت میدر جای دیگر قرآن کریم به شدت از خطاب با القاب زشت مم
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ا مِّنْهنَُّ کنَُّ خَیْرًالَّذِینَ آمَنُوا لاَ یسَْخرَْ قَومٌ مِّن قَومٍْ عَسَى أَن یَکُونُوا خَیْراً مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أنَ یَ

الاِسْمُ الْفُسوُقُ بَعدَْ الْإِیمَانِ وَمنَ لَّمْ یَتبُْ فَأُوْلَئکَِ همُُ وَلَا تَلْمزُِوا أَنفُسَکمُْ ولََا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقاَبِ بِئسَْ 

را  گروه دیگر اید، نبایدگروهی از مردان شماایمان آورده ( ای کسانی که66/؛)حجراتالظَّالِمُونَ

و طعن  را مورد یکدیگر را. و دیگر ها بهتر باشند. و نه زنان، زنانآنها ازاین مسخره کنند، شاید

 پس ه برکسیبد است ک ایاد نکنید، بسیار یکدیگر ر ی قرار ندهید و با القاب زشت وناپسندیجوعیب

 ه توبه نکنند، ظالم وستم گرند. وآنهاک نام کفرآمیز بگذارید ایمان از

های اجتماعی مختلف مطابق ظاهر گفتۀ قرآن، حکم مذکور اختصاص به افراد ندارد، بلکه گروه

های آن را به عنوان مجموعۀ دهد. به راستی اگر اسلام و آموزههب را نیز پوشش میپیروان مذا و حتی

ها عمل شود، آیا جایی برای نزاع سیاسی و اجتماعی باقی به هم پیوسته ابتدا دریافت و سپس به آن

 ماند؟می
 تظاهر و فریب .7

. از اصل مورد توجه استدر منظومۀ فکری اسلام، همگرایی و ثبات سیاسی و اجتماعی به عنوان یک 

این رو، با هر عامل که این اصل را مورد تهدید قرار دهد، به شدت مبارزه کرده است. چرا که وحدت 

سیاسی و اجتماعی که مطلوب همۀ جوامع و دغدغۀ تمام نخبگان سیاسی و فکری است، به عنوان یک 

عنوان یک رفتار تهدید آمیز که در  ای سیاسی و اجتماعی است. نفاق و دورویی بهپیمان الهی و وظیفه

پی تخریب این پیمان است، به شدت مورد نکوهش واقع شده است. چرا که رفتار منافقانه نه تنها با 

یُخَادِعُونَ فرماید: همگرایی تناسبی ندارد، که با آن در تضاد کامل است. قرآن کریم در این زمینه می

عُونَ إِلاَّ أنَفسَُهُم ومََا یَشعُْرُونَفِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مرََضاً وَلَهُم عَذاَبٌ اللّهَ وَالَّذِینَ آمنَُوا ومََا یَخْدَ

ها کنند؛ در حال که آن( منافقان رفتار منافقانه با خدا و اهل ایمان می67و7/؛)بقرهأَلِیمٌ بِمَا کَانُوا یکَْذِبُونَ

دهند، عذاب قلوب آنان مریض است و نسبت به آنچه انجام میفهمند. دهند اما نمیخود را فریب می

 دردناکی خواهند داشت. آنان مفسدند اما شعور ندارند.
 : الگوی قرآنی حل منازعات سیاسیچهارممحور 

ها وجود دارد، دارای یک دید گوید: اسلام از ناحیۀ مشکلی که در روابط انسانمرحوم شهید صدر می

گاه ه که از یک سو محدود به یک نوع تعارض نیست و از سوی دیگر، هیچبسیار وسیع و عمیق بود

گیرد های تناقض را در طول تاریخ در نظر میهای دیگر را از نظر دور نداشته، بلکه همه صورتتناقض

ها کشد. روح مشترک همۀ آنها بیرون میکند و یک حقیقت را از آنها را از ریشه موشکافی میو آن

سازد که عبارت از جدال درونی دارتر مربوط میها را به تناقضی ریشهکند و آنگاه همۀ آنیرا پیدا م

تعارضات اجتماعی -رسالت اسلام در دوسطح (504 : 0080شهید محمدباقر، صدر، در خود انسان است)
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آن است که از یک طرف با منازعات سیاسی و اجتماعی مبارزه نماید و از سوی  -و جدال درونی

گر در همان وقت، قبل و بعد از آن، جدال درونی انسان را حل نماید. در این فرایند، تمام تلاش دی

جدال درونی انسان را رفع و  «تاستر از درمان پیشگیری آسان»بر اساس گزارۀ -اسلام آن است که

ند. چرا که ادفع نماید تا از آن طریق و به راحتی بتواند منازعات سیاسی و اجتماعی را از ریشه بخشک

به باور قرآن، اگر جدال درونی را به حال خود رها ساخته و تنها به کمک قوانین منازعات اجتماعی 

ایم. نیمی که در را حل نماییم، در واقع به صورت یک کار روبنایی نیمی از وظایف خود را انجام داده

شود که هر لحظه م سبب میو برونداد تعارضات درونی است. این کار نیمه تما حقیقت خود جلوه

تعارضات سابق که به طور موقت و توسط قوانین رفع شده بود، دوباره سر بر آورد. از این رو، اسلام 

بینانه ای منازعات سیاسی و اجتماعی یک راه حل واقعسعی کرده در جهت حل و رفع مبنایی و ریشه

 ه در هردو سطح بیرونی و درونی کارآمدیو دقیق که حالت پیشگیرانه دارد، پیشنهاد بدهد. راه حل ک

شود. جهاد اکبر عبارت است از دارد. راه حل که از آن تحت عنوان جهاد اکبر و جهاد اصغر یاد می

جهاد برای تصفیۀ باطن از جدال داخلی بنیادی؛ اما جهاد اصغر عبارت است از جهادی که هرگونه 

براین، ضروری است تا طرح قرآن جهت پیشگیری از تعارض اجتماعی و سیاسی را از میان بردارد. بنا

 بروز منازعات سیاسی و اجتماعی و مهار آن مورد ارزیابی واقع شود.
 طرح محتوایی یا اصل پیشگیری از منازعه الف(

ها و تعارضات جهاد اکبر که بزرگترین نوع جهاد و مهمترین طرح اسلام برای پیشگیری از وقوع جدال

کند. چرا که نیادینی در جلوگیری و مهار منازعات سیاسی و اجتماعی ایفا میاجتماعی است، نقش ب

مطابق این اصل قرآنی، ساختن، تهذیب نفس و تربیت انسان مورد تأکید اسلام است. اسلام با تربیت 

های ساخته شده تحویل جامعه بشری ها و کارگزاران که مبنای تشکیل جامعۀ انسانی است، انسانانسان

های فردی و اجتماعی و به ویژه مدیریت کلان جامعه، های ساخته شده در حوزه. انساندهدمی

های قرآن است که کنند. این از شگفتیهای قرآن عیار میها و برنامهرفتارهای خود را مطابق آموزه

املاً او را سازد و کالاجتماع میها را در حوزه فردی و به قول علامه طباطبایی در سطح قبلابتدا انسان

های اجتماعی شوند، منشأ شرّ و نزاع سیاسی و اجتماعی سازد تا هرگاه وارد کارها و حوزهآماده می

نشوند. اسلام به این هم اکتفا نکرده و برای مهار آن قوانینی را در قالب شریعت برای بعد الاجتماع 

کرده که در برابر بایدها به او ثواب طراحی کرده و احکامی را در قالب بایدها و نبایدها به او متوجه 

 ،5 :ر.ک: علامه طباطباییکند)شود و در برابر نبایدها عقاب دنیوی و اخروی را شامل حال او میداده می

شود. جاست که اهمیت و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در اسلام روشن میدقیقاً از همین (001

شود. وع مورد نظر اضافه کنیم، اهمیت آن اصل بیشتر روشن میاگر کارکرد چهارگانۀ دین را به موض
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بدین معنی که دین آمده تا روابط انسان را با چهار حوزه روشن کند: رابطۀ انسان با خودش، رابطۀ 

ین در مورد تنظیم رابطۀ انسان با خودش، د .انسان با خدا، رابطۀ انسان با اجتماع و رابطۀ انسان با طبیع

با دو اصل اعتقادات و اخلاق به انجام رسانده، همان گونه که در حیطۀ تنظیم روابط  رسالت خود را

ها آمده است. از این رو دو اصل تربیت و تعلیم انسان با اجتماع، با اصل شریعت و احکام به مدد انسان

، در حوزه سرا از اساسی ترین راهکار برای پیشگیری از منازعه مورد تاکید قرار داده است. بر این اسا

، راهنما ء شناسیاتذکیه و تربیت از اصولی همچون اصول اعتقادات بهره گرفته و معتقد است مبد

وز ها دانسته است. زیرا ایمان به خدا، ر شناسی و فرجام شناسی کارآمدی بالایی در پیشگیری از جدال

نها سمت و ه کنش جمعی انسارستاخیز و رسالت انبیای الهی، رفتار مناسب با خود را تولید می کند و ب

ک ی سوی خاصی می بخشد. از سوی دیگر، با استفاده از اصل اخلاق کوشیده رفتار انسانها را بر مدار

نظم معقول تنظیم و آنها را به خود شناسی و بعد به خود سازی سوق داده و در نهایت از بروز هرگونه 

ت میان علم و آگاهی و میزانی از صلح و ثبات منازعه جلوگیری نماید. از جانب سوم، اسلام معتقد اس

رابطۀ وثیقی وجود دارد. شاید کسی پیدا نشود که واجد عقل سلیم باشد و اهمیت علم را در ایجاد 

اند که از صلح و آرامش نایده بگیرد. به روایت تاریخ، جوامعی واجد ثبات سیاسی و اجتماعی بوده

ر مقابل، جوامعی که از نعمت علم و آگاهی به میزان کمتری اند. دنعمت علم و آگاهی برخوردار بوده

ی از تاریخ، هر اندازه به دانش توجه شده؛ به همان ا اند. در هر برههبرخوردار بوده، ثبات کمتری داشته

ست. های مثبت اجتماعی بوده ااندازه در سایۀ صلح به پیشرفت دست یافته و جامعه شاهد دگرگونی

ست مطرح است. اسلام آیینی ا تعلیم و تربیتان، تکنولوژی، فرهنگ جامعه و دانش در قالب نخبگ

و به سکه بیش از هر مکتب دیگری به دانش و دانش اندوزی توجه و تاکید شده است. اسلام از یک

فراگیری دانش فرا خوانده و آن را یک واجب شرعی تلقی کرده و از سوی دیگر به نوشتن، پرسش، 

ها ترغیب کرده است. صرف نظر از ها و کتابداری نوشتهل در آیات الهی، نگهمباحثات علمی، تام

ی بنام قلم، روایاتی فراوانی در باب علم و علم اندوزی وارد شده است. آیات متعدد قرآن و سوره

 هتاکید اسلام علاوه بر علم اندوزی همواره آن بوده که آن را به دیگران نیز بیاموزند. زیرا تنها در سای

 علم و آگاهی است که می توان به صلح و ثبات دست یافت و از بروز هرگونه منازعه جلوگیری نمود.
 طرح شکلی و روشی یا اصل مهار و حل منازعه ب(

در کنار توجه به روش محتوایی به عنوان طرحهای روبنایی برای دستیابی به صلح و  قرآن روشهایی را

 در صورت بروز منازعه بتواند آن را مهاد نماید. حل منازعه مورد تأکید قرار داده تا
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 دعوت یا حکمت و اندرز نیکو – 1

شیوۀ قرآنی در حل منازعه و تحقق بخشیدن به صلح، دعوت و اندرز نیکوست؛ چرا که این ابزار بر 

پایۀ مخاطب قرار دادن فطرت انسانی و احساسات پاک انسان و چیره شدن خرد، منطق و اخلاق بر 

ادعُْ »فرماید: لط شدن مصلحت حقیقی و همگانی بر مصلحت آنی و فردی است. قرآن میهوس و مس

( با حکمت و اندرز 052النحل:ن)إِلِى سَبیِلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَۀِ وَالمَْوْعِظَۀِ الْحَسَنَۀِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِی هِیَ أَحْسَ

تر است مجادله نما.مفهوم و منطوق آیه ای{ که نیکونیکو به راه خدا دعوت کن و با آنان به}شیوه

شریفه آن است که در صورت بروز هر نوع تخاصم در سطح کشور و دولت، باید از راهبرد دعوت 

حکمت آمیز و موعظه حسنه با روش جدال احسن استفاده نماید. رسول گرامی اسلام با استفاده از 

 ی تبدیل نماید.همین روش توانست جامعه وحشی عرب جاهلی را به جامعه مدن
 سازش و کوششهای پسندیده  2

ای دیگری است که اسلام برای حل منازعات سیاسی شیوۀ سازش و تلاشهای نیکو از ابزارهای ارزنده

خواهد بر خرد و منطق ورزد. چرا که این کوششها میو اجتماعی و ایجاد صلح و ثبات بر آن تأکید می

کنترل نماید و برای مهار این احساسات از فشارهای ادبی، انسانی تکیه کند تا احساسات و خشم را 

ای اخلاقی و روانی بهره گیرد تا حقیقت و مصلحت طرفین نزاع را بشناسد. قرآن کریم در موارد عدیده

 بر این شیوه تأکید کرده و مردم را در سطوح مختلف به عملی کردن این شیوه فرا خوانده است:

وَإِنْ خفِْتُمْ شِقاَقَ بَیْنِهمَِا فَابْعَثُواْ حَکَمًا مِّنْ »فرماید: و خانوادگی میالف( در سطح اختلافات فردی 

اگر از « (85/)نساء أَهْلهِِ وَحَکَماً مِّنْ أَهلِْهاَ إنِ یُرِیداَ إِصْلاحًَا یُوَفِّقِ اللهُّ بَیْنَهمَُا إنَِّ اللهَّ کَانَ عَلِیمًا خبَِیراً

پس داوری از خانوادۀ آن}شوهر{ و داوری از خانوادۀ آن}زن{ تعیین جدایی میان آنها بیم دارید، 

 دو سازگاری خواهند داد. کنید. اگر سازگاری دارند، خداوند میان آن

إنَِّمَا الْمؤُْمنُِونَ إِخوَْۀٌ »فرماید: ای از گروههای مؤمن میب( در سطح اختلافات گروهی و قبیله

در حقیقت مؤمنان باهم برادرند. پس «(47/)حجرات اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکمُْ تُرْحَمُونَفَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ وَ

 میان آنان سازش دهید و از خدا پروا بدارید، امید که مورد رحمت قرار گیرید.

 وَإنِ جنََحوُاْ لِلسَّلمِْ فَاجنَْحْ لهََا: »فرمایدج( در سطح درگیری میان گروه مؤمن و دشمنان او می

اگر به صلح گراییدند، تو نیز بپذیر و بر خداوند توکل  «(0/)انفال وَتَوکََّلْ عَلَى اللهِّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ

 کن که او شنوای داناست.
 اجتناب از گمان و تکیه بر یقین در حل رویدادها. 3

ها و ز تکیه کردن به گمانها ناشی اها و خصومتدهد که بسیاری از نابسامانیتاریخ گواهی می

کند که در شناخت حقایق باید بر اظهارنظرهای دروغین بوده است. از این رو قرآن کریم تأکید می
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یَا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمنَُوا إِن جَاءکُمْ فَاسِقٌ بِنَبأٍَ : »فرمایدها و احتمالات و میآگاهی و گواه تکیه کرد نه گمان

اید، ای کسانی که ایمان آورده« (6/)حجرات وا قوَْمًا بِجهََالَۀٍ فتَُصبِْحُوا علََى ماَ فَعَلْتُمْ نَادِمِینفَتَبَیَّنُوا أَن تُصیِبُ

اگر فاسقی خبر آورد، نیک وارسی کنید. مبادا به نادانی گروهی را آسیب برسانید و}بعد{ از آنچه 

 اید نادم شوید.کرده
 عفو و گذشت. 4

زارهای بسیار راهبردی اسلام است که برای ایجاد صلح و ثبات اهمیت عفو و گذشت یکی دیگر از اب

زیادی دارد. این اصل و روش، از اصل توبه و آمرزش الهی ناشی شده که خداوند به بندۀ خود فرصت 

دهد تا به راه حق و صواب بازگردد و در نتیجه اصلاح و هدایت شود. اگرچه اسلام برای جبران می

ارهایی همچون مجازاتی نظیر حدود، تعزیرات، قصاص و مقابله به مثل را در برداشتن اختلاف ابز

جرایم فردی و اجتماعی وضع کرده؛ اما استثنایی در این مجازاتها قایل شده که همان اصل عفو و 

گذشت باشد. به همین دلیل اسلام از مردم خواسته که به این اصل استثنایی عمل نمایند. قرآن چنین 

«  ( 41/شوری)وجََزَاء سَیِّئۀٍَ سَیِّئۀٌَ مِّثْلُهاَ فَمنَْ عَفَا وأََصْلحََ فَأَجرُْهُ عَلىَ اللَّهِ إِنَّهُ لاَ یُحبُِّ الظَّالِمِینَ»: فرمایدمی

جزای بدی مانند آن، بدی است. پس هرکه گذشت نماید و نیکوکاری نماید، پاداش او بر}عهدۀ{ 

وَلْیَعْفُوا وَلیَْصفَْحُوا ألَاَ »: دندارد. در جای دیگر فرمو خداست. به درستی که خدا ظالمین را دوست

باید عفو و گذشت نمایند، مگر دوست ندارید که  «(22/)نور تُحبُِّونَ أَن یَغفِْرَ اللَّهُ لَکُمْ وَاللَّهُ غفَُورٌ رَّحیِمٌ

ه به ار است کخدا بر شما ببخشاید؟ و خدا آمرزنده و مهربان است. آیات عفو و گذشت در قرآن بسی

 دو نمونه اشاره شد.
 امر به معروف و نهی از منکر. 5

اصل امر به معروف و نهی از منکر از مهمترین ابزارهای است که اسلام برای مهار منازعه و تحقق 

همبستگی جامعۀ انسانی در چارچوب کارهای پسندیده و ایجاد صلح در میان مردم و به خصوص در 

شود: در جایی جا صرفا به بیان چند آیه اکتفا مین تکیه کرده است. در اینهای منازعه به آموقعیت

ۀٌ یَدعُْونَ وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّ»مسلمانان را فرا خوانده که امّتی باشند که دیگران را به نیکی دعوت نمایند:

باید از میان « (674/)آل عمران وْلَئِکَ هُمُ الْمُفلِْحُونَإِلَى الْخیَْرِ وَیَأمُْرُونَ بِالْمَعرُْوفِ ویََنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وأَُ

شما گروهی}مردم را{ به نیکی دعوت کنند و به کارهای شایسته وا دارند و از زشتی باز دارند و آنان 

 همان رستگارانند. 
 ایستادن در برابر تجاوز .1

به ویژه اگر این ستمگری از  گی است.ستمگری، ظلم و تجاوز یکی از عوامل مهم منازعه و چندپاره

طریق وضع سیاسی و فرهنگی همگانی امت و عملی شدن طولانی آن در جامعه، به یک وضعیت 
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کند این ظلم از سوی حاکم مستبد انجام شود یا از سوی اجتماعی همگانی بدل شود. حال فرق نمی

ین موارد میان حالت گروهی و یکی از افراد امت بر حقوق یا اموال دیگران. اسلام برای رفع ظلم در ا

فردی تفاوت قایل شده و تأکید کرده که راه بر طرف کردن ظلم اجتماعی همان پیکار است و راه رفع 

أُذنَِ »فرماید:باشد. قرآن در مورد ظلم اجتماعی میظلم فردی همان قصاص، حدود و تعزیرات می

به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل (« 87/)حجاللَّهَ علََى نَصْرِهمِْ لَقَدیِرٌلِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإنَِّ 

اند؛ و البته که خداوند بر پیروزی شده، اجازه داده شده که پیکار کنند چرا که مورد ظلم واقع شده

 آنان تواناست. 
 البیناصلاح ذات. 1

که حفظ آن موجب همبستگی بیشتر داند دار و مهم در جوامع بشری میاسلام صلح را یک اصل ریشه

هایی که به شود. جنگ و جدال مغایر با وحدت کلی و برخلاف تعالیم اسلامی است. جنگمی

افتد مردود است و های اقتصادی و... اتفاق میهای تعصب نژادی، قومی و دینی و یا برتری طلبیبهانه

داندن جامعه به حالت همبستگی آید، توصیه به صلح و بازگربه همین دلیل وقتی جنگ پیش می

دهد و به همین گیرد. اسلام اصالت را به صلح میاجتماعی و دعوت به سازش در اولویت قرار می

کند، خداوند در قرآن کریم قبل از هر اقدامی آنان را با جهت هنگامی که بین مردم اختلاف بروز می

ترین آن جهت است که از دید اسلام، طبیعینماید. این امر از دعوت به اتخاذ موضع صلح و سازش می

کند که باشد و از همین رو، توصیه میآمیز با یکذیگر میحالت برای انسان صلح و همزیستی مسالمت

قُلْ »ها، زمینه همزیستی و همکاری را فراهم سازید:های انساندر سایه اشتراکات میان عقاید و اندیشه

ا بَعْضاً نَإِلَى کَلَمۀٍَ سَوَاء بَینَْناَ وَبیَْنَکُمْ ألَاَّ نَعْبدَُ إلِاَّ اللهَّ ولَاَ نشُْرِکَ بهِِ شیَئًْا ولَاَ یتََّخذَِ بَعْضُ یَا أَهْلَ الکِْتاَبِ تَعَالَوْاْ

ی سخنی که میان بیایید به سو(« 64/)آل عمران أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللهِّ فَإِن تَولََّوْاْ فقَُولُواْ اشْهدَُواْ بأَِنَّا مُسْلمُِونَ

ما و شما یکسان است که جز خداوند یگانه نپرستیم... مقتضای فطرت پاک انسانی و عقل سلیم، ایجاب 

کند که هرکس و هر دولت تا آنجا که بتواند باید به پیشبرد صلح در جامعه کمک نماید که حاصل می

ظر نازعه است. بر این اساس، از ناین رفتار منصفانه نیز، صلح و اصلاح در جامعه انسانی در موقعیت م

 إنِْ »توان صلح را در سه مورد قابل طرح دانست: الف( میان دوگروه از مسلمانان مانند: اسلام می

 ءَتَفی حَتَّى تَبْغی یالَّت فَقاتلُِوا الْأُخرْى عَلَى إِحْداهُما بَغَتْ فَإِنْ بیَْنهَُما فَأَصلِْحُوا اقتَْتلَُوا الْمؤُْمِنینَ مِنَ طائِفَتانِ

 هرگاه دوگروه از مؤمنان باهم به نزاع و جنگ برخاستند، آنها را آشتی دهید. (« 7/)حجرات اللَّهِ أَمرِْ إِلى

(« 05/اء)نسمَّن یَشْفَعْ شَفَاعَۀً حَسنََۀً یَکُن لَّهُ نَصیِبٌ مِّنْهَا»ب( میان مسلمانان و غیر مسلمانان مانند: 

( به کار نیکی کند، نصیبی از آن برای او خواهد بود. این آیه ضمن کسی که شفاعت)تشویق و کمک

شمارد، دلالت بر عمومیت)مسلمانان و غیر مسلمانان( نیز دارد و در عین حال به آنکه صلح را مجاز می
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أوَْ  ِِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ»دهد. ج( میان دوگروه از غیر مسلمان مانند:صلح دهنده وعدۀ ثواب و پاداش می

مگر کسی که ) به این وسیله( امر به کمک به دیگران یا  (664/)النساء« مَعْرُوفٍ أَوْ ِِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ

کار نیک، یا اصلاح در میان مردم کند، نیز افاده عموم دارد. با توجه به آیات مذکور و آیات دیگر 

ارزشی از دیدگاه -ای نظریها مقولهتوان گفت که رهیافت صلح، نه تنکه صلح را مطرح ساخته می

رود. از همین رو تلاش اسلام است؛ بلکه با توجه به تعالیم قرآنی، یک رهیافت عملی نیز به شمار می

برای استقرار صلح و آرامش، صرف نظر از منافع مترتب بر آن، امری است که فی نفسه در اسلام بر 

گیرد. بنابراین افراد غیر مسلمان را نیز در بر می آن تکیه شده است. دعوت به صلح امر عام بوده و

اصلاح و تلاش برای ایجاد صلح، از نمادهای بارز امر به معروف، جهاد اصغر و مکانیزمی راهبردی 

 برای مهار منازعه است.
 قانون و نظام حقوقی اسلام. 4

 و مکانیزمی قوی برای قانون، شریعت و نظام حقوقی اسلام نماد دیگری از امر به معروف، جهاد اصغر

کنترل نزاع و ایجاد صلح است. هرگاه اصل اصلاح برای مهار منازعه نتیجه نبخشید، شریعت اسلامی 

کند که در دهد و تأکید میو دستگاه قانونی اسلام اجرای قانون و شریعت را مورد توجه قرار می

 داُُماعَلَى ِِحْ فَإنِْبَغَتْ» صلح گردن نهند: گران، باید با آنها مبارزه کنید تا آنها بهصورت لجاجت منازعه

هرکدام از پروسه صلح سرپیچی نماید، با آنها (« 7/)حجراتأَمْرِاللَّهِءَِلِى تَفي حَتَّى تَبْغيفَقاتِلُواالَّتيالْأُخرْى

های قرآن است که در حل و فصل هر موضوعی و به پیکار کنید تا به صلح در آیند. این از شگفتی

های منازعه، مراتب امر به معروف و نهی ازمنکر را مورد توجه قرار دهد. ابتدا دستور موقعیتخصوص 

گران به پروسه صلح گردن ننهند، با روش دهد که اگر منازعهدهد و سپس دستور میبه اصلاح می

نین ها چتر برخورد نمایید تا پذیرای سخن حق شوند. به طور کلی روش برخورد قرآن با انسانسخت

آموزد و کند و با ابزار عقل مسیر صحیح زندگی را به آنها میاست که ابتدا آنها را از درون تربیت می

سپس اگر تلاشهای درونی برای ساماندهی رفتار در محیط جمعی مفید فایده نبود، از طریق شریعت و 

ن است تماعی نیز چنیابزارهای قانونی کنترل نماید. در بحث پیشگیری و مهار منازعات سیاسی و اج

جویانه و سپس خشن توصیه گردیده است. در همین حال، قرآن سعی کرده نوع که ابتدا برخورد صلح

های منازعه، در یک های ثبات اجتماعی و چه در موقعیتبرخوردهای اجتماعی انسان را چه در زمان

ساز مهار تواند زمینه، میچارچوب نرم و منعطف تعریف نماید و تأکید نماید که چنین برخوردهایی

 منازعه و در نهایت صلح و دوستی شود.
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 : الگوی قرآنی حل منازعات سیاسی در افغانستانپنجممحور 
قرآن کریم با توجه به عوامل و ریشه های پیدایش منازعات مداوم در افغانستان، بازگشت به هویت 

های خردی مانند قوم، مذهب  گر هویتاسلامی را به عنوان یک الگو مطرح می کند. از نظر قرآن، ا

و زبان که همگی ناشی از جهل و دوری از معارف قرآن بوده و همین عوامل موجب پیدایش منازعات 

ممتد در کشور گردیده، بنابراین تنها راه حل بحران نیز می تواند بازگشت به هویت اسلامی باشد. بر 

 و تعالیم اسلامی معیار تصمیم گیری باشد، اقداماتاین اساس، برای رسیدن به هویت اسلامی که اسلام 

 زیر را مطرح می کند:

های های دینی، از چالشنبود تعلیم و تربیت صحیح و عدم درک درست از ارزش :هاارزش. 6

مهمی است که صلح و ثبات در افغانستان را مواجه با مشکل کرده است. فقدان درک و اعتقاد به 

عامل در بروز و تعمیق منازعات بوده است. معمولا فرآیند تحول از مجرای  های قرآنی، مهمترینارزش

رسد که خود، نیازمند فاکتورهای نفسانی نظیر درک و اعتقاد به افعال ارادی انسان به تحقق می

سازد و در فرآیند این هایی است که اصل صلح، ثبات، تغییر و توسعه را مطلوب و ارزشمند میارزش

ی انّ الله لایغیّرما بقومٍ حتی دهد. علامه طباطبایی در ذیل آیهگری به انسان میش هدایتتغییر نیز نق

فرماید: دگرگونی عمیق اجتماعی زمانی در یک جامعه اتفاق خواهد افتاد که یغیّروا مابانفسهم می

ه به ها باید منشأ تحولات روحی جامعه گردد تا جامعحالات روحی مردم دگرگون شده باشد. ارزش

توان تحقق دگرگونی همه جانبه و مطلوب را مسیر مطلوب رهنمون شود. در غیر این صورت نمی

ی یک جامعه های پذیرفته شده( تا زمانی که فرآیند تحول با ارزش450 ،00طباطبایی: انتظار کشید.)

امعه را متحول هایی مواجه می شود که نه تنها جهویت ها و بحرانهمسو نشود، جامعه همواره با تنش

ی واقعی نیز خواهد بود. درد اصلی در کشور آن است که کند، بلکه مانعی جدی برسر راه توسعهنمی

شود و این امر، موجب زندگی سیاسی رهبران و نیروهای سیاسی از سوی نظام ارزشی مدیریت نمی

 دار سیاسی و اجتماعی گردیده است. های دامنهبحران

شناسان آمريكايي در خصوص نقش نظام ارزشي در زندگي انسان گوردن آلپورت از روان

كند. ادراكات خود را بر مي گزيند و به گويد: انسان تحت سلطه و نفوذ ارزش خود رشد ميمي

كند، رشته عادات ناسازگار را كند و از بروز رفتار نامناسب جلوگیری ميوجدان خود مراجعه مي

آورد. هر شخصي، مذهبي و غیر تعهد خود را به وجود ميبا  گنشاند و عادات هماهنفرو مي

كند پروراند كه در نظرش تصوراتي صحیح و منطقي جلوه ميمذهبي فرضیاتي را در سر خود مي

ها تمام رفتار تواند زندگي كند. اين جهان بیني و اين انديشهكند بدون آنها نميبه گونه كه فكر مي

( ژوزف اسپنگلر هم بر نقش محتوای ذهني 98گوردن: آورد.)او را تحت نفوذ شديد خويش در مي
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اجتماعي، توسعه سیاسي و -كند. به باور او، ثبات سیاسيدر تحول و تغییر اقتصادی تاكید مي

اقتصادی مردم تاحدی زيادی بستگي به اذهان اعضای آن جامعه به ويژه، بستگي به محتوای ذهني 

های رفتاری انسان و عامل ها به عنوان انگیزهقايد و ارزشنخبگان آن دارد. او به شدت بر نقش ع

نويسد: جايي كه كند و چنین ميی اقتصادی و سیاسي تاكید ميتعیین كننده در ثبات، توسعه

ها آيد و در صورت فقدان اين ارزشی غالب شوند، توسعه به حركت در ميهای توسعهارزش

كه: انسان به عنوان عامل ( نتیجه آن542: 0015وسلی، متممكن نیست شاهد توسعه اقتصادی باشیم.)

كند و از آنجايي كه ثبات و توسعه، نقش كلیدی در فرآيند صلح، تحول و توسعه اجتماعي ايفا مي

ها و باورها و دار شود كه ارزشتواند اين نقش را عهدهاو موجود متفكر و مختار است، زماني مي

ساز ر در نهاد او ايجاد شود؛ اگر چنین نباشد، انتظار حركت تحولهای مناسب با تحول و تغییآرمان

ها و ثبات سیاسي و توان گفت كه رابطه تنگاتنگي بین ارزشبعید خواهد بود و در نهايت، مي

ها و ها در نهاد آدمي تلاش كرده زمینهها و آموزهاجتماعي وجود دارد. اسلام با تزريق ارزش

ی در بستر اجتماع فراهم سازد. امروزه در افغانستان يا اصلاٌ به مقوله های تحول و تغییر رافرصت

 شود.شود و يا كمتر مورد توجه واقع ميتربیت توجه نمي

ها، آداب و رسوم، باورها و الگوهای یک ها، اعتقادات، آرمانفرهنگ، تمامی ارزش:فرهنگ 2

ها گوهر نگ فرهنگ معنوی است که ارزشرود. مراد از فرهکار میملت است که در روابط روزمره به

ها نهادینه شدند، به عنوان یک دهند و هنگامی که در تار و پود جامعه و روان انسانآن را تشکیل می

ها و اعمال خواهند شد. از آنجا که دین به قول شهید مطهری خود یک محرک قوی راهنمای اندیشه

هایش به عنوان یک محرک مناسب دارد؛ ارزشخواسته طبیعی بشر بوده و در نهاد انسان جای 

ها از انسان یک شخصیت گر افکار و اعمال او خواهد شد. در واقع، دین از مجرای ارزشهدایت

ترین عوامل صلح و تحول اجتماعی تواند یکی از اصلیسازد و شخصیت فرهنگی انسان میفرهنگی می

پدیده فرهنگ ساز نقش محوری در ایجاد صلح  پایدار به شمار آید. دین به عنوان یک فرهنگ و یک

ها که دین برای متحول ر این باورها و ارزشگو ثبات اجتماعی و در نهایت تغییرات اجتماعی دارد. ا

ها و جوامع فرو فرستاده در جامعه استوار نباشد، هرگز به صلح و ثبات سیاسی و اجتماعی ساختن انسان

یا ضعف باورهای فوق، افغانستان را درگیر منازعات مداوم  ودست نخواهند یافت. چنان که فقدان 

ی ترین توسعه را توسعهسیاسی و اجتماعی کرده است. شاید همین امر موجب شده که امروزه مطلوب

ها، ها، ارزشکند که تنها با استفاده از افکار، اندیشهزا تأکید میزا ارزیابی نمایند. توسعۀ دروندرون

 توان به نظام پایداری از صلح و تحول دست یافت.ها میو مهارت امکانات، فرهنگ

شاید کسی پیدا نشود که واجد عقل سلیم باشد و اهمیت علم و آگاهی را در  :علم و آموزش. 8



191 

 

ر اف
ی د

یاس
ت س

زعا
منا

ل 
ی ح

رآن
ی ق

گو
ال

ان 
نست

غا
 

 

های رفتاری در کشورهای اسلامی و به با ثبات و متکامل نایده بگیرد. امروزه آسیب ایجاد جامعۀ امن،

های علمی رهبران و تودۀ مردم دارد. بدون تردید، هرگونه ثبات، ریشه در ناتوانی ویژه افغانستان عمدتاً

ی از ا دگرگونی، پیشرفت و تکامل در جوامع بشری در پرتو دانش اتفاق افتاده است. در هر برهه

 تاریخ، هر اندازه به دانش توجه شده؛ به همان اندازه بشر در حوزه مدیریت کلان اجتماعی دارای ثبات

های مثبت اجتماعی بوده است. دانش در قالب نخبگان، بوده و پیشرفت داشته و جامعه شاهد دگرگونی

مطرح است. اسلام آیینی است که بیش از هر مکتب  تعلیم و تربیتتکنولوژی، فرهنگ جامعه و 

 سو به فراگیری دانش فرادیگری به دانش و دانش اندوزی توجه و تاکید شده است. اسلام از یک

خوانده و آن را یک واجب شرعی تلقی کرده و از سوی دیگر به نوشتن، پرسش، مباحثات علمی، 

ها ترغیب کرده است. صرف نظر از آیات متعدد قرآن ها و کتابداری نوشتهتامل در آیات الهی، نگه

ه بر م علاوی بنام قلم، روایاتی فراوانی در باب علم و علم اندوزی وارد شده است. تاکید اسلاو سوره

 علم اندوزی همواره آن بوده که آن را به دیگران نیز بیاموزند.

ضامن همۀ اصلاحات اخلاقی و  امر به معروف و نهی از منکر :.امر به معروف و نهی از منکر 4

تر از آن نویسد: دایرۀ اصل امر به معروف و نهی از منکر گستردهاجتماعی است. شهید مطهری می

ن داریم. امر به معروف محدود به حوزه عبادیات نیست بلکه عملا ضامن اصلاحات است که ما در ذه

( امر به معروف از واجبات بسیار مهم اسلام 096: 0068مطهری، باشد.)اخلاقی و اجتماعی در جامعه می

 است تا جایی که قوام شریعت و برپایی همه واجبات به آن دانسته شده است. بنابراین، برای ایجاد صلح

و ثبات سیاسی و اجتماعی نباید تمام توان و امکانات صرف تبلیغ زبانی شود؛ بلکه باید از زبان عمل 

هم استفاده گردد؛ چرا که زبان عمل از زبان گفتاری مؤثرتر است. تاکید اسلام آن است که صلح و 

اد به وجود رفتار افرثبات باید از خودسازی در فرد آغاز گردد. بعد از آنکه این دگرگونی در اندیشه و 

آمد، رفتار اجتماعی هم سامان خواهد یافت؛ چرا که جامعه از افراد تشکیل می شود. اگر امر به معروف 

در جامعه به صورت درست اجرا شود و افراد جامعه به وظایف خود به طور جمعی و گروهی به خوبی 

های اقتصادی، سیاسی، اخلاقی وزهعمل کنند، بدون تردید، ثبات و صلح سیاسی و اجتماعی در همۀ ح

و فرهنگی اتفاق خواهد افتاد. مشکل اصلی درکشور افغانستان همواره آن بوده که معروف به جای 

شده و یا اصلاً این اصل بسیار ضعیف بوده است. به همین دلیل، منکر و منکر به جای معروف اعمال می

ی برخورد و ازی شده؛ و این امر، زمینهبه جای اصول، همواره روی فروعات جزئی اصرار و لجب

تعارض مداوم را فراهم کرده است. در حدیث نبوی، رابطه وثیقی بین امر به معروف و پیشگیری از 

منازعات سیاسی و اجتماعی برقرار شده و چنین فرموده: لاتزال امتی بخیرماآمروا بالمعروف و نهوعن 

 نزعت منهم البرکات و سلط بعضهم علی بعض، و لم یکن المنکروتعاونواعلی البرفّاذا لم یفعلوا ذلک
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( امت من همواره در خیر خواهد بود، تا زمانی که در 098حرعاملی: لهم ناصرفی الارض ولافی السماء؛)

میان آنها امر به معروف و نهی از منکر و همکاری در کارهای نیک برقرار باشد. هرگاه این اصل ترک 

یابند و در نهایت، در آسمان و زمین سلب و بعضی بر بعضی دیگر تسلط میشود، برکات الهی از آنان 

یاوری نخواهند داشت. در این حدیث شریف بین انجام امر به معروف و خیر رابطه مستقیم برقرار شده 

شود که بین ترک امر به معروف و فقدان امنیت چنین است. زیرا، ترک این فریضه موجب میچنان

 ه ضد ارزش شود و در نهایت، فساد در ابعاد مختلف خود در جامعه گسترش یابد.ها تبدیل بارزش

عمل به مناسک دینی: بدون تردید، اگر جامعه از منظر التزام دینی و عمل به مناسک آن به . 5

جایی برسد که همه مردم به صورت دسته جمعی تقوای الهی را پیشه کنند، تحول بزرگی در جامعه 

اد. در صلح و ثبات سیاسی و اجتماعی علاوه بر عوامل محسوس که گفته شد، عوامل اتفاق خواهد افت

نامحسوس دخالت جدی دارد. در قرآن کریم، از این حالت به مثابه یک قانون وسنت الهی یاد شده 

که براساس آن، هر جامعۀ که بتواند آن را به دست آورد، وضعیتش متحول خواهد شد. یکی از قوانین 

ر در ثبات همه جانبه اجتماعی، پیوند ایمان و عمل صالح است. امروزه تنها عامل که افغانستان تاثیرگذا

فرما است. را مواجه با انحطاط همه جانبه کرده آن است که شکاف عمیقی میان ایمان و عمل حکم

وانند به صلح، تاگر مسلمانان با استفاده از این آموزه تلاش کنند این شکاف را پر کنند؛ بدون تردید می

ثبات و امنیت همه جانبه دست یابند. بدون تردید وجود منازعات سیاسی و اجتماعی در اکثر کشورهای 

اسلامی و از جمله افغانستان ریشه در شکاف عمیق میان اندیشه و عمل آنان دارد. بدین معنا که به 

 کنند. مناسک اسلامی عمل نمی
 نتیجه گیری

جمع بندی رسیدیم که مشکل اصلی در افغانستان که کشور را با چالش در فرآیند پژوهش به این 

سیاسی، امنیتی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی مواجه ساخته است، مشکل فرهنگی است. متغیرهای 

قومیت، مذهب و زبان که به عنوان عناصر اصلی منازعه مورد شناسایی واقع گردید، عناصر فرهنگی 

تابد. اگر این عوامل را کری، فطری دارد که قرآن اصالت آنان را بر نمیهستند که ریشه در انحراف ف

شناسد قرار های اصلی نفاق و منازعه به رسمیت میها را به عنوان ریشهکه قرآن آن یدر کنار عوامل

دهد که بسترهای فرهنگی نقش اصلی را در وجود و یا عدم وجود نظم، دهیم، این حقیقت را نشان می

کند. عواملی که سبب بروز منازعه و ت، وحدت، ثبات و انسجام سیاسی و اجتماعی ایفا میصلح، امنی

شود، به دو عامل اصلی ـ فکری تفرقه در جامعه و به ویژه در سطوح قدرت سیاسی در حوزه داخلی می

 گردد. بر می -و عملی
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ذهب و زبان ومیت، ممشکل اصلی در کشور افغانستان مشکل فرهنگی و زیربنایی بوده است، ق. 6

اند که موجب بروز و تعمیق منازعات سیاسی و اجتماعی گردیده و راه را جمله عناصر فرهنگی بوده

ی قومیت، مذهب و برای مداخلات عوامل خارجی هموار ساخته است. منازعات که مستند به پدیده

بود که خود ریشه در ضعف زبان باشد، ناشی از جهل و نادانی و عدم آگاهی از مسایل اسلامی خواهد 

از منظر قرآن، اگر مشکل فرهنگی باشد، پس راه حل را  بسترهای فرهنگی و انحراف در تفکر دارد.

نیز باید در بسترهای فرهنگی و ذهنی جستجو کرد. اسلام متناسب با دو منبع اصلی بروز و ظهور هر 

دهد. از غر را مورد تأکید قرار مینوع تعارض سیاسی و اجتماعی، دو اصل مهم جهاد اکبر و جهاد اص

کند و در آن، خود ها و تعارضات اجتماعی استفاده میاصل جهاد اکبر برای پیشگیری از وقوع جدال

از اصل جهاد اصغر که در قالب بایدها و نبایدها ـ شریعت و قانون  و سازی و خود شناسی مهم هستند؛

کند. از منظر قرآن، تازمانی که رش منازعات استفاده مییابد، برای مهار و جلوگیری از گستـ تبلور می

: های روبنایی دور از انتظار استمردم و حاکمان به لحاظ ذهنی و درونی تغییر نکند، تغییر در حوزه

 «یغیّروامابانفسهمحتیلایغیرّمابقوماللهانّ»
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